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  هاي زراعي طلب آفتاب هاي نمايشي آيين جنبه

  1ئيان ميترا خواجه

  چكيده

اي بوده است كـه انـسان از طريـق آن خـود و جهـان خـويش را مـورد         آيين همواره وسيله  
داف و   و نيـل بـه اه ـ      مـاورايي اي ارتباطي با نيروي        و از آن به عنوان وسيله      داد  ميكنكاش قرار   

در مورد كار، كـشاورزي      بيانگر باور مردم     ،آيين طلب آفتاب  . گرفت  ميكسب زندگي بهتر بهره     
گذاشـت، مـردم      زماني كه طبيعت سر ناسازگاري با كشاورزان و مردم مي         . و توليد محصول بود   

بيشتر در مناطق پرباران    اين آيين . شدند  دست به دامان دعا و طلب حاجت به درگاه خداوند مي          
هايي مانند آيين طلب بـاران، راه مقابلـه بـا طبيعـت و طلـب ايمنـي و                 برپايي آيين . شد  ميجرا  ا

هـا، ضـمن معرفـي و تحليـل           هاي نمايشي آيـين     بررسي و شناسايي جنبه   . امنيت از خداوند بود   
بـه طـور مثـال،    . هاي مختلـف در رسـانه نمـايش داده شـود          تواند در قالب    ها مي   دقيق اين آيين  

هاي كودك، نمايشي و مستند مخاطبان بسياري را جـذب   تواند در برنامه    ها مي   برنامهنمايش اين   
  . كند

هاي نمايشي، آيين بنـدآوردن   ، جلوهي نمايشي ها  آيينطلب آفتاب،   آيين  آيين،   :ها   واژه كليد
  باران
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  مقدمه

ر از  گـذارد و در گـذا       ه عرصه گيتي مـي     ب بشر از بدو تولد همراه با آيين و مراسم خاصي پا          
 ايـن مراسـم در جوامـع مختلـف          .آورد  مراحل مختلف مراسم ويـژه آن مرحلـه را بـه جـا مـي              

هايي كه در رابطه با موقعيت جغرافيايي، اجتمـاعي           طلبند؛ ويژگي   هاي خاص خود را مي      ويژگي
 ارتباط انسان حيات   و مرگ   ، تولد، بلوغ، ازدواج   باها    آيين. هستندو عقايد و باورهاي آن جامعه       

 ـ       آيين  در گذشته برخي از اين     .ددارن مين كننـده مايحتـاج   أها با كار و توليد محصول به عنـوان ت
 به مثابه ارتباط با عوامل و قدرت ناپيداي طبيعت بـوده            ها   آيين  و برپايي آن   ارتباط داشتند انسان  

  . ساخته است و او را قدرتمند مي
 ،بـاران  مردم براي بنـد آمـدن     كهبود  » آيين طلب آفتاب  « طبيعت   مربوط به ي  ها  يكي از آيين  

زندگي مردم را از نظر روحي تحـت        ها    اين آيين  برپايي   .كردند  ها و مراسم خاصي اجرا مي       آيين
 در كـشاورزي . داد مـي  و به آنان احساس ايمن شدن در برابر حـوادث و بلايـا   داد  مي قرار   تأثير
 مردم با توجه به   وع بودند كه  موض بيانگر اين    ندشد  هايي كه با هدف حفظ محصول برپا مي         آيين

ريـزي و درخواسـت       گاه نااميد نشده و به نوعي به بـرون          علم و دانش خود در طول تاريخ هيچ       
  .ندورزيد ميهاي خود مبادرت  خواسته

 بازيگر، تماشاگر، متن و گفتار،      شامل نمايش    عناصر  با اين آيين  مشترك   وجوه ،هدر اين مقال  
   . شده است ارائهپردازي و ابزار و لوازم اجرا هصحنه يا مكان اجرا، ماسك و چهر

  آيين طلب آفتاب

در ايـن مقالـه     . شـد   هاي متنوعي اجرا مي     آيين طلب آفتاب در مناطق پرباران كشور به شكل        
براي بنـد     روستاهاي لاريجان  در. هاي شمالي اشاره شده است      هاي طلب باران در استان      به آيين 
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و باريـد     باران زيادي مي  اگر در موقع برداشت محصول،      . شد  مياجرا  اي    آمدن باران مراسم ويژه   
  .ندردك  اهالي محل براي بند آمدن باران اين آيين را اجرا ميشد به محصول مي خسارت باعث

نـد و  ردك بر تن مي ،بود بسيار گشاد  ي كه دو نفر صبح زود لباس مخصوص     براي برپايي آيين    
شلوارشـان را   . نـد ادنه   سر مي  رند، ب  بود گارنگ پيچيده هاي رن    كه به دور آن پارچه     ي بزرگ ربيلغ

نـد و   ادافت  ند و پابرهنه، اولي از بالاي محله و دومي از پايين محلـه بـه راه مـي                 دز  تا زانو بالا مي   
: فـت گ  ميافتاد، مي رفيقش تا چشمش بهاولي . نديدرس  به هم مي روستاطبق قرار قبلي در وسط    

  :خواند ين اشعار را مي و او در جواب ا»كني؟ چه كار مي«
  kam kam šu kame                                                                  كم شو كمه  كم
  كنم كم شب مي كم

  tile pašu kame                                                                         تيله پشو كمه
  كنم  گل را زير و رو مي

  az daste havâye văreši                                                    از دست هواي وارشي
  از دست هواي باراني

  qahr kame šume xarte koh                                            كوهخرتهقهر كمه شومه 
  )كوهي كه آفتاب دارد(روم  كنم و به كوه مي قهر مي

  :گفت مي ز در ادامهديگري ني
  hâ našu âftâb kafane                                                          نشو آفتاب كفنه ها

  تابد هي نرو آفتاب مي
  mager na vini                                                                       مگر نويني: اولي

  بيني مگر نمي
  pirezenâ kalsi bamerde                                                       كلسي بمردهپيرزنا 

  پيرزن زير كرسي مرده
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  xar tavile dele bamerde                                                     خر طويله دله بمرده
  خر توي طويله مرده

  kark kark keli dele bamerde                                       كرك، كرك كلي دله مبرده
  اش مرده مرغ توي لانه

  gesvan kehal dele bamerde                                               گسون كهل دله مبرده
  گوسفند توي آغل مرده

. دادنـد  ادامه مـي خود را ند و راه دش  ميهمراه با هم    با صداي بلند   بعد از خواندن اين اشعار    
نـد و بـه صـورت    ردك  آنهـا را همراهـي مـي   ه،افتاد كودكان و نوجوانان هم پشت سر آنها به راه     

صاحب خانـه بـه   . نددخوان ند و دوباره اشعار بالا را ميفتر هاي اهالي مي    جمعي به در خانه    دسته
  در  به اين جمع . داد   و مقداري پول و خوراكي به آنها مي        شيرينينيت بند آمدن باران يك سيني       

آوري شـده را بـين خـود           وسايل جمـع   دو آوازخوان  .ندرفتگ  ند و چيزي مي   فتر  ها مي   تمام خانه 
ــي  ــسيم م ــه   ردك تق ــم ب ــداري ه ــد و مق ــود  ن ــراه خ ــان هم ــان و نوجوان ــيكودك ــدادد  م      . ن

  )113: 1387،خلعتبري(
 ـ  در برخي روستاهاي ساري، براي بند آمدن بـاران آيينـي را اجـرا مـي                د كـه شـرح آن      كردن

 بـه  »االله ذات« و يكي از پيرمردان محلـه بـه نـام     »ستاره«يكي از پيرزنان ده به نام       «: اينگونه است 
ها هر كدام جارو به دست به دنبال ستاره كـه شـعر           اي از بچه    ترتيب از بالا و پايين محله با عده       

 دندش ـ د و وارد حياط مينفتر ها مي تك خانه   ، به تك  شتاالله كه بيل در دست دا       خواند و ذات    مي
  :خواند و ستاره چنين مي

  vâ vârune vâ                                                                             وارونه وا وا
  باران با هم و باد

  binj totak širvâ                                                                    بينج توتك شيروا
  بام را به ما بدهيد  برنج پشت
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  harkas amâre dune nedâ                                                  هر كس اماره دونه ندا
  هر كس به ما برنج نداد

  xane ra vârun leh badâ                                                      خنه ره وارون له بدا
   را باران خراب كنداش خانه

  asb asb kalum bamerde                                                 اسب، اسب كلوم بمرده
  اسبش در طويله مرد
  gu gu kalum bamerde                                                        گو، گو كلوم بمرده
  گاو در طويله مرد

  piremardi kelsi bamerde                                                  هپيرمردي كلسي بمرد
  پيرمرد كنار كرسي مرد

  pirezenâ bende si bamerde                                                 پيرزنا بند سي بمرده
  پيرزن دم در مرد

نـد و   يدمال  داري گـل بـه ديوارهـا مـي         مق ـ رفتنـد و    ها مي   اين جمع نيز آوازخوان به در خانه      
ند و  دش ـ   در يك مسجد جمع مي     سپس همگي  .داد  صاحب خانه مقداري شير و برنج به آنها مي        

  : ندفتگ ميخوردن ند و بعد از ادفرست  اهالي مي ند و به خانهردك شيربرنج درست مي
  xodâyâ vâreš es hâ kene                                               س ها كنهخدايا وارش ا

  )111 :همان. (خدايا باران بند بيايد
 طـولاني شـدن   .بـود  فصل تابستان و موقـع درو         در شرق استان گلستان    زمان اجراي مراسم  

را  اهالي براي قطع باران اين مراسـم  شد تا  موجب مي هاي فصلي      با باران   آن و برخورد برداشت  
 مراحـل   .كنند اجرا    را مكان قبل از اذان ظهر اين آيين      ند در صورت ا   ردك   سعي مي  آنها. برپا كنند 

  :بوداجراي آن به اين شرح 
 رسـد   نظـر مـي   بـه   . ساله بودنـد   پانزده   نوجوان تقريباً  ده مراسم چهار   اين  در كنندگان شركت
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 پـس از  .بـود  آنها ي پاك، و سن پانزده سال  علت انتخاب چهارده نفر به نيت چهارده معصوم       
داري را به وسـيله دو تكـه طنـاب بـه بنـد                 گاو شاخ    جمجمه ، دو نفر  مشخص شدن افراد گروه   

خوانـد كـه     يك نفر به عنوان سرخوان گروه، شعر مخـصوص طلـب آفتـاب را مـي      .كشيدند  مي
كـن    جمع دو نفر هـم بـه عنـوان نـذر          ،دش   گروه تكرار مي   ديگر توسط اعضاي قسمتي از آن نيز     

) هـا   به تعبيري قرباني  ( و نذرها    كردهتا حركت   هاي روس    و پس كوچه   ها  همراه با گروه در كوچه    
ند تـا پيرزنـي كـه از قبـل          ادد  ها ادامه مي    آنها آنقدر به گردش در كوچه     . ندردك   مي آوري  را جمع 

 به طور ناگهـاني خـود را        – نبودندهيچ يك از اعضاي گروه از نام او مطلع           –  بود انتخاب شده 
 .ديپاش ـ  مشتي آرد به صورت سرخوان ميشته دا و با كاسه آردي كه به همرا      رساند  ميبه گروه   

 بـرنج، روغـن،   مدند و نذرهايي مانند   آ  زاده گرد هم مي    يا امام   گروه در محلي مانند مسجد     سپس
صبرانه منتظـر قطـع بـاران     ند و بيردك  را بين مستمندان محل تقسيم مي       ساير وسايل  قند، پول و  

  .نددش مي
هـايي از آن را   د و گروه بخشش انده ميوان خوقسمتي از اشعاري كه توسط سرخ     در زير به    

  :شود اشاره مي ،ندردك تكرار مي
  افَتو، افَتو، افَتو كن

  رو پرتو كن پوستين بابا
  لرزيم هاي گرگيم، از سرمايي مي ما بچه

  ترسيم از شاخ گاو مي
  مرغ تو لانه مرده، گوسفند تو آغل مونده

  افَتو، افَتو، افَتو كن
   يك مشت نخود پرتو كن

  شاخ گاو در كمندمان
  بتاب بر پدر و مادرمان

  )159-162 :1382، سلامتي اوزينه (
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  هاي نمايشي آيين طلب آفتاب جنبه

 گروه  چندبازيگران به   . شود  نمي اجرا   باشد و بدون آن نمايش      ي نمايش مي   ركن اصل  بازيگر
   :شدند ميتقسيم 
ند و به اشخاصي كه بـا       ترين وظايف را برعهده دار       شخص بازي اول كه مهم     )گروه الف  •

 . شود شوند اطلاق مي وقايع نمايش درگير مي

 شخص بازي مخالف كه همچون سدي در مقابل خواسـت و اعمـال شـخص                )بگروه   •
 . دنشو  به اهداف خود مي گروه الفد و مانع رسيدننگير اول قرار مي

كننـده شـخص اول يـا      كه به شـكل نيروهـاي كمـك   1اشخاص بازي درجه دو) گروه ج  •
  .پردازند يروهاي بازدارنده در جناح شخص بازي مخالف به ايفاي نقش مين

توان به خوبي وجود اين سه گـروه را           هاي طلب آفتاب مي     با توجه به تعاريف فوق در آيين      
گروه اجرا كنندگان اين مراسم اطـلاق كـرد كـه گـاه     توان به سر شخص اول را مي . ه كرد مشاهد

 در اجراي ايـن آيـين   »االله بابا ذات« و »ننه ستاره«، مانند حضور استتعداد آنها از يك نفر بيشتر    
 دو شخصي كه در روستاي لاريجان يكي از بالاي محله و يكي از پايين                يا  ساري  روستاهاي در

  . بودندمحله سردمدار اين مراسم 
 بـازي مخـالف بـه خـلاف         شـخص : شـده اسـت   شخص بازي مخالف نيز اينگونه تعريف       

توانـد در قالـب آدمـي، طبيعـت، آداب و              ناگزير بايد آدمي باشد، مـي       بازي محوري كه   شخص
  )82 :1371 ،مكي (.ا حتي يك نظام اجتماعي عرضه شودرسوم ي

شـود كـه       طبيعت به عنوان نيروي مخالف در نظر گرفتـه مـي           ،گونه مراسم  در برگزاري اين  
آفتـاب مبـادرت   سر مهـر آوردن ايـن نيـرو بـه برگـزاري آيـين طلـب           اجراكنندگان به قصد بر   

                                                      
1. protagonist 



  89 بهار و تابستان 21 و 20 شماره/  مردم ايران   فصلنامه فرهنگ �40

 

 زيرا مشكل موجـود يعنـي بارنـدگي مـداوم باعـث آسـيب رسـيدن بـه محـصولات                     ورزند  مي
 و با برگزاري اين مراسم اجراكننـدگان در پـي رفـع مـشكل، ايجـاد تعـادل و         شد  ميكشاورزان  

 در هر عصري به سوي تنـاوب اميـد    نمايش«توان گفت     به عبارت بهتر مي   . بودندكسب آرامش   
پردازد كه در بطن آنها روشني اميد اسـت و   هايي مي آورد و به بيان نوميدي      ميو اضطراب روي    

  )13 :1366 ،توشار (».مانند طراب در امان نميگاه از دست اض دهد كه هيچ اميدهايي را نشان مي
نيروهـاي  . حضور اشخاص بازي درجه دو نيز در آيين طلب آفتـاب بـه خـوبي هويداسـت           

هـايي كـه بـه        چنـين خـانواده   و هم ي كودكـان و نوجوانـان       همراه ـكمك كننده كه به صـورت       
 به عنوان عوامـل  همه اين افراد  . شود  ، نمايان مي  كنند   اهدا مي   وسيله يا پول   هاي اجرا كننده    گروه

 خانه خود را بـه روي  شوند درِ هايي كه حاضر نمي  خانوادهاما. كنند ايفاي نقش مي  »  برنده  پيش«
 كـه بـه نيـروي        نيروهـاي بازدارنـده آن در نظـر گرفـت          در زمره توان    اين گروه بگشايند را مي    

كننـده باشـد   جراسو با گـروه ا  هرچند كه ممكن است خواست آنان هم    . كنند  مخالف خدمت مي  
  .توان اينگونه تفسير كرد ولي عمل يا كنش آنان را مي

يننده، ب«تماشاگر را به معني     . باشد   يكي ديگر از دو ركن اساسي در يك نمايش مي          تماشاگر
هـا    اما آنچه در برگزاري ايـن آيـين       ) 91 :1365 ،شهرياري(» .اند  تماشاچي يا تماشاكن معنا كرده    

 و ايـن دو     خورد وضعيت يكسان بازيگران و تماشاگران در يك حادثه طبيعي است            به چشم مي  
   .دارندفعاليت مشترك و  حضور گروه

ين مرز بين تماشاگران و بازيگران      هاي بسياري شده كه ا      كه در تئاتر معاصر تلاش     هم چنان 
 از حالت منفعـل      را  و به نوعي تماشاگر    دهبرداشته شود و هر دو گروه در يك تجربه شريك ش          

. ه اسـت  ها راه يافت    يش به خيابان  پصت به بعد، تئاتر هر روز بيش از         ه ش از ده  «كنندخود خارج   
 را بـه شـكل     هاي متـداول نمـايش، قـاب عكـس محـدودي كـه تـصويرهاي دو بعـدي                   صحنه
كـه در   را  اجرا در فضاي باز، جريان زنـدگي        . ، ديگر برآورنده نياز نبود    كرد  كننده ارائه مي   خسته

اي مكـانيكي بـراي بيـان       ديگر بازيگر وسـيله   . كرد  مييت  ؤزير متن نمايش وجود داشت قابل ر      
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 ـ قرار گرفتن در محيط    س نبود، بلكه با   ينو  نامه ديدگاه نمايش  ه واقعـي در   طبيعي، بخشي از تجرب
  ) 30: 1380 ،زاهدي(» .گرفت رابطه بازيگر و تماشاگر شكل مي

، منطقي متفـاوت را  )تئاتر خيابان(گيري اين هنر   متفاوت در شكل انگيزه«آيد،   چنان كه برمي  
آورد و محل نمايش را از حالت تصنعي كـه بـازيگر              براي انتخاب محل اجراي نمايش پيش مي      

گيـرد و آنهـا را در مقابـل هـم قـرار               در نظر مـي   » دريافت كننده «گر را   و تماشا » ارائه دهنده «را  
كند و آن را به محيطي صميمي براي ايجاد ارتباط بين گروهي از مردم تبديل              دهد، خارج مي    مي
كننـده صـرف     ه تماشاگر از حالت ناظر و دريافت      شود ك   بنابراين تلاش مي  ) 21 :همان(» .كند  مي

  .تر دست پيدا كند اجرايي شده و به تجربه گستردهخارج شده و جزئي از گروه 
 مرز بين تماشاگر و بازيگر برداشـته شـده اسـت و تمـامي اهـالي بـه نـوعي در                      ،ها  در آيين 

كنند و در پيشبرد آن نقش به سزايي          برگزاري اين رسم به طور مستقيم يا غيرمستقيم شركت مي         
 و در دل خود صميميت و همـدلي    استباطات  ثيرگذارترين ارت أارتباط مستقيم از ت   . كنند  ايفا مي 

د زيرا با اجراي    پندار  ميدر اين گونه مراسم تماشاگر خود را نيروي مخالف          . دهد  را پرورش مي  
هـايي مبـادرت    اين مراسم سعي بر سر مهر آوردن آن نيـروي قهـار داشـته و بـه بيـان ديـالوگ                   

به يقين نقش ويژه    «.  دهد خوبي شرح ثيرگذار بوده و وضعيت نابسامان آنان را به         أورزد كه ت    مي
 ،فيـشر (» . بـود  كننده هنر، اعمال قدرت بر طبيعت، دشمن، واقعيت و تقويت جـسماني            و تعيين 
1358: 49(  

هاي او با پيوسـتن بـه        كننده نيست بلكه توانايي     تماشاگر تنها مصرف   ،ها  بنابراين در اين آيين   
ي بخـشي از مراسـم بـه نحـوي فعـال       اجـرا  درپـذيري  شود و بـا مـسئوليت   نهايت مي  جمع بي 

  .نوردد را در ميكند و مرز ميان زندگي و هنر  مشاركت مي
 مكتوبي  متنشد بدون اينكه      مراسم آيين طلب آفتاب ساليان متمادي بنابر نياز جامعه برپا مي          

رويـدادها   «باشد اين است كـه      ها مشهود مي    رسيآنچه در بر  . در اختيار مجريان آن گذاشته شود     
اتر آييني، عموماً مطابق با تعريف كلاسيك از وقايع دراماتيك و داراي آغاز، ميانه و پايـان                 در تئ 
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هـاي    ويژگـي ،بنـابراين از جهـت سـاختاري، چيـدمان رويـدادها          )  54: 1388 ،لايـولا (» .هستند
  . دراماتيك را دارا بوده و ادبيات آن به صورت شفاهي انتقال يافته است

 كشمكشي كه  .شود  ها مي    است كه منجر به برپايي اين آيين       مكشكش ديگر،نكته قابل توجه    
بحران نهفتـه يـا آشـفتگي در يـك اثـر دراماتيـك،              «. استاهميت   هاي نمايش هم حائز     در متن 

دارد تـا بـه منظـور     شـود و او را وا مـي   موجب برهم خوردن تعادل شخص بازي محـوري مـي     
د، يعني بـه كـشمكش بـا عـواملي كـه      بازگشت تعادل از دست رفته، به تلاش و كوشش برخيز     

در آيين طلب آفتـاب  ) 184 :1371 ،مكي(» .موجبات اين آشفتگي را فراهم آورده است، بپردازد  
شود بحراني است كه در اثـر بـاران فـراوان بـه               واره مي  نيز عاملي كه موجب برپايي اين نمايش      

 و گـروه    جامعـه اسـت    يعني غـذا و اقتـصاد آن         وجود آمده و حاصل آن از بين رفتن محصول        
اجرايي به عنوان نمايندگان جامعه به شيوه خاص خود به برخورد با اين بحران كه روند عـادي               

  . دنپرداز زندگي آنان را برهم زده مي
  : كشمكش بنابر ماهيت نيروي مخالف به شش نوع تقسيم شده است،در آثار دراماتيك

  آدمي بر ضد طبيعت ) 1
  ضد سرنوشت  آدمي بر)2
  ضد آدمي دمي بر آ)3
   ضد خود  آدمي بر)4
  ضد جامعه   آدمي بر)5
  جامعه بر ضد اجتماع) 6

 در ايـن نـوع كـشمكش، شـخص        « ضد طبيعت آمده است كه        آدمي بر  ،در بخش كشمكش  
حريفي كه از بـدو  . گيرد ترين حريف خود، يعني طبيعت قرار مي  بازي محوري در مقابل قديمي    

وقفه با آن بوده، به منظـور تـسلط بـر آن و بـا مهـار       كش بياش تاكنون، همواره در كشم      پيدايي
كردن عصيانش از دل و جان كوشيده و درصدد بوده است با كشف قـوانين عملكـرد آن يـا بـا                  
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دست يافتن بر مكانيزم تحولاتش، نه تنها خود را از چشم زخم آن در امـان دارد، بلكـه نيـروي      
 در مجرايـي  –گـردد   شـمار مـي      ي بـي  هـا   بي كه به صورت عادي موجب خرا      –عظيم آن را نيز     

ايـن نـوع    .  و به طريقي هدايت كنـد كـه در خـدمت انجـام يـافتن مقاصـد او در آيـد                     بگرداند
» .كشمكش كه از دورتـرين روزهـاي عمـر آدمـي شـروع شـده اسـت، امـروز نيـز ادامـه دارد                       

  )190:همان(
كـه   هاسـت آنچنـان    آيينشود به آن اشاره كرد وجود ديالوگ در اين  از ديگر مواردي كه مي    

دو نفر يكي از بالاي محله و ديگري از پايين          . در آيين طلب آفتاب در لاريجان به آن اشاره شد         
رسـند و از يكـديگر سـؤالاتي     اي از پيش معلوم شده، به هم مي        كند و در نقطه     محله حركت مي  

كنم، گل را زيرورو      يكم شب م    كم«:  دومي »كني؟  چه كار مي  «: اولي. دهند  هايي مي   كرده و پاسخ  
به عبارتي زبان حال خود را با بهره » .روم كنم و به كوه مي     كنم، از دست هواي باراني قهر مي        مي

ويـدا  اي كـه ناخرسـندي خـود را از طبيعـت ه     كند به گونـه    هاي نمايش بيان مي     گرفتن از شيوه  
ها نيز به نوعي بـه       ن آيين پايان اي . دساز  زننده تعادل را آشكار مي     ساخته و عامل آشفتگي و برهم     

شود چون بنابر اعتقاد مجريان اين آيـين بـاران قطـع شـده و                 گشايي ختم مي    رفع مشكل يا گره   
مانـده و اهـالي در انتظـار         آيد كه در تعليق بـاقي       درخشد و گاه نيز پيش مي       آفتاب در آسمان مي   
  . كنند آفتاب صبر پيشه مي

 در  ينوس ـأ م  توانـد نماينـده چيـز       ست كه مـي   يري ا  يك اصطلاح، يك نام يا حتي تصو       نماد
گـاه  . زندگي روزانه باشد و علاوه بر معني آشكار و معمول خود، معناي ديگري نيز داشته باشد        

هـا   ر زندگي عاطفي انساننمادها نه فقط نمايشگ. است، ناشناخته يا پنهان نيز معرف چيزي مبهم  
گردنـد كـه      هـاي باسـتاني نيـز محـسوب مـي          ها يا سنخ    نمونه اي از كهن    موعه بلكه مج  باشند  مي

هـاي همـه      يـاي انـسان   ؤيـا، ر  ؤايـن ر  . را آفريـده اسـت    » ياي بشري ؤمجموعه ر «مجموعه آنها   
سـلايق و   هاست و شكل آن نمادين است؛ و اين شكل نمادين نمايشگر نيازهاي اساسـي،                 زمان

، نـاظرزاده  (. اسـت   هنر يا فرهنگ طبيعي كيهـاني       و تكاپوهاي او براي همساز شدن با       ها  گرايش
1367 :384(  
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 .باشـد   در آيين طلب آفتاب آميختگي هنر و اسطوره به خوبي روشنگر قدمت اين مراسم مي              
كنيم كه مردمان اجرا كننده همواره از زبـاني تمثيلـي بـراي     زيرا با بررسي عناصر آن مشاهده مي   

هـا    عمل در اينگونه آيين   . اند  بيان نياز خود و از سويي براي ارتباط با جهان ناشناخته بهره گرفته            
كه اشاره شد فردي از بالاي ده و ديگري از پايين ده به              چنان كاملاً نمادي و قراردادي است آن     

هـايي كـه رد و         ديـالوگ  هاي مختلـف و     حضور افراد يا ويژگي    .كنند  سمت مركز ده حركت مي    
 قـراردادي و    ز زبـان  يعنـي ا  . كنند بيانگر حال خـود و آرزوي تغييـر در طبيعـت اسـت               بدل مي 

اساس مـتن و تقـسيم       بازيگران بر  ،كه در يك اجراي تئاتري     هم چنان . كنند  اي استفاده مي    شانهن
 در ي ديگـر  هـا   آورند؛ در بررسي نشانه     هاي خود را به خاطر سپرده و به اجرا در مي            نقش، نقش 

  .خوريم برميهايي به قدمت اسطوره اين مرز و بوم  اين مراسم، به نشانه
 حـق شـركت در مراسـم را    ه پـانزده سـال  تقريباً آيين طلب آفتاب در گلستان فقط پسران     در

حضور پيرزن نيز   . كرد  اشاره مي كنندگان     كه اين هم به طور تلويحي به پاك بودن شركت          شتنددا
سالي او كه بـه صـورت نمـادي در            اي باشد به جنسيت خورشيد و كهن        تواند اشاره   در اينجا مي  

حضور ناگهـاني پيـرزن و      . شود   و به طور ناگهاني بر گروه حاضر مي        ايان شده  نم هئيت يك زن  
 هآرد مظهر بركـت و روزي و سـفيدي آن نـشان           . كند  اشاره مي پاشيدن آرد به تغيير ناگهاني هوا       

شـده و    همه چيز در حـد امكـان و مختـصر بـه كـار بـرده       در واقع. استپاكي و خالص بودن   
دارد كه چگونه اين هنر والا در بين مردم به شـكلي              مي حيرت وا  يت گروه اجرايي ما را به     خلاق

به هر صورت زبان نشانه، زبـاني اسـت كـه      . اند  ابتدايي و ساده رواج داشته و به آن ايمان داشته         
شـود؛ زبـاني كـه بـراي مجريـان آن و       شده و مـي  همواره در جهان نمايش نيز از آن استفاده مي   

  .تتماشاگران زباني شناخته شده اس
آيـد بلافاصـله مكـاني در ذهـن متـصور              نمايش به ميان مي    صحنهوقتي سخن از نمايش و      

كننـده و  يكـديگر جـدا بـوده و بـازيگران اجرا    شود كـه جايگـاه بـازيگران و تماشـاگران از       مي
ها به اجرا در      هاي نمايشي در اينگونه سالن       برخي از گونه   وجود آنكه  با   .تماشاگران فقط ناظرند  
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هاي ديگـري نيـز       ي اينگونه معماري تنها شكل صحنه نبوده و مكان اجرا داراي شكل           آيند ول   مي
. هـستند  فاصله تماشاگر و بـازيگر       برداشتنباشد و بسياري از هنرمندان تئاتري جهان در پي            مي
ان بـازيگران و تماشـاگران را   م ـأآورد كـه تو    منظر نمايش، تركيب كلي آن را پديد مي        در واقع، «

. ثير متقابل اين دو بر يكديگر ممكن است يك كل واحـد بـه وجـود بيايـد                 أ از ت  گيرد و   ميدربر
چنين اجرايي به خودي خود به معناي كنار گذاشتن معماري سنتي صحنه نمـايش و جانـشيني                 

شود يا هر مكاني كه بتواند بـه ايـن            هر محيطي است كه براي نمايش مناسب تشخيص داده مي         
  )86 :1380 ،زاهدي(» .منظور تغيير شكل يابد

 و به جاي اينكه تماشاگر       بود  تمامي روستا مكان اجراي آيين     ،در اجراي مراسم طلب آفتاب    
ر بـسيار  برد و از اين منظ  خود را نزد مردم ميهوار  نمايش،به سالن اجرا رود، گروه اجرايي آيين  

تماشاگران باشد،   فرمول به تئاتر بردن      اگر كار تئاتر سنتي براساس    «. دش  شبيه نمايش خياباني مي   
 ،هـولتن (» .بـرد   بندد و تئـاتر را نـزد تماشـاگر مـي            تئاتر خياباني عكس اين فرمول را به كار مي        

بنابراين نحوه برگزاري اين گونه مراسم بسيار شبيه به يك اجراي نمـايش خيابـاني               ) 98 :1376
دهنـدگان   جزو فرمشود افراد نيز  ستفاده ميكه از تمامي فضاي موجود ا      است زيرا گذشته از اين    

بـه  افتند و گاه   سر سرخوان و گروه اجرايي راه مي   گاه به صورت ستوني پشت     .باشند  صحنه مي 
گيري مكان اجرايـي بـه ايفـاي          كننده با در نظر گرفتن نحوه شكل      زنند و اجرا    دور آنان حلقه مي   

 تغييـر كـرده و   باشد زيرا در هر لحظه فـرم آن        هاي اين مراسم مي     پردازد كه از جذابيت     نقش مي 
  .شوند مي به عوامل اجرايي اي ديگر تبديل اند لحظه بودهاي تماشاگر  كساني كه لحظه

نمـا   آميز كه معمولاً بزرگ  يا صورتك يعني يك قيافه، چهره، اكسپرسيون ثابت اغراق  ماسك«
از يك شخصيت نمايش، يك آدم يا حيوان يا حشره يا گياه يا يـك ديـو و هيـولا و      . شده است 

  )359 :1380 ،شاملو(» .شته و ابر و كوه و باد استفر
شـده   ها و نمايش از آن اسـتفاده مـي   ترين تكنيكي باشد كه در آيين  شايد قديميآرايي  چهره

اي است كه هم در برگـزاري آيـين و هـم اجـراي       پردازي شيوه   استفاده از ماسك و چهره    . است
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دهد كه چهره خود       مي  قابليت اين را   نندگان آن، زيرا به استفاده ك   . گيرد  قرار مي تئاتر مورد توجه    
 به موردي بر    ها  برخي از نمايش  در  . را پنهان كنند يا به هيئتي غير از آنچه واقعاً هستند در بيايند            

هاي رنگارنگ پوشيده شـده بـر سـر            كه توسط پارچه   ي بزرگ ، غربيل خوريم كه دو سرخوان     مي
شـانده  شود كه چهره اشخاص مـذكور را پو         ي مي  به نوعي ماسك تلق    اين شيوه  .گذارند  خود مي 

 بـر سـر و صـورت اجـرا          ها   در برخي آيين   پاشيدن آرد همچنين  . بخشد  به آنها هيبتي خاص مي    
 چهره آنان شـده و شـايد گويـاي روسـفيد شـدن آنهـا و قبـول                نكنندگان باعث سفيدگون شد   

  . شان باشد ي تقاضا
 دچار نقـصان   كه بدون آنها برگزاري مراسم    است  و وسايلي  لوازمبرپايي هر آيين وابسته به      

االله يـا آرد و     هاي ذكر شده جارو براي ننه ستاره و بيل براي بابا ذات             براي مثال در آيين   . شود  مي
 جهـت   ي خاص ـ  را سـراغ نـداريم كـه از ابـزار          بنابراين هيچ آييني  .  ضروري است  هداياي اهالي 

سـزايي    جراي يك نمايش نيز وسايل نقش به       در ا  .پيشبرد اهداف مجريان آن استفاده نشده باشد      
كنـد، بلكـه      وسايل صحنه نه تنها موجد محيط بوده و زمان و مكـان را مجـسم مـي                «دارند زيرا   

  ) 123 :1376 ،هولتن(» .كند معرف شخصيت نمايش بوده و به بازيگر كمك مي

  بندي جمع

رهنـگ آن جامعـه     بهـره از فولكلـور و ف         هر سرزمين بدون ترديد بي     بوميساختمان نمايش   
هـايي     جغرافيايي و فرهنگي آيـين     ، خلاق با توجه به شرايط اجتماعي      اذهان در ايران نيز     .نيست

برخـي از   .نـد ا يده و به اجراي آن مبادرت ورزيـده را متناسب با نياز و خواست جامعه تدارك د       
اميد و قدرت تحمل     ارتباط داشته و برپايي آن به انسان         انسان توليد و حيات     ،ها با كار    آييناين  

ها ما را با ذهنيـت و تـاريخ فرهنگـي كـشورمان آشـنا                 لذا توجه به اين آيين    . داد  را مي ها    سختي
فرهنـگ   بـه روي  اي اي كه در نظر گرفته شـود دريچـه تـازه    سازد و بررسي آنها از هر زاويه     مي

 چـه دهـد كـه    نـشان مـي  هـاي طلـب آفتـاب در منطقـه شـمال        آيـين بررسي. گشايد  مي جامعه
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. ايـن سـرزمين وجـود دارد      هنـري   و  هـاي مختلـف فرهنگـي          در بخش  يهاي ارزشمند   گنجينه
. اين سرزمين باشـند   فرهنگ و تمدن    ،   حيات ، هويت توانند نمايانگر   هايي كه هر كدام مي      گنجينه

تـوان از   سازد كه مي ها و كاركردهايي را نمايان مي      ها، ويژگي   هاي نمايشي اين آيين     بررسي جنبه 
  .هاي فرهنگي و هنري رسانه استفاده كرد راي اعتلاي برنامهآنها ب
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